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Abstract
Sunni scholars claim that when the Messenger of God (PBUH) intended to 
consult his companions on a matter, he specifically sought the opinions of 
Abu Bakr and Umar, who would then provide their views. Consequently, 
Sunni scholars have taken this as evidence of the superiority and precedence 
of these two over other companions, deeming them more suitable for lead-
ership. This paper aims to elucidate the baselessness of the Sunni arguments 
supporting such an exclusive claim, relying on documented narrations and 
historical reports. It seeks to answer the question: Did Abu Bakr and Umar 
hold such a position with the Prophet (PBUH)? In fact, this research employs 
a historical-analytical method and uses evidence to demonstrate that, firstly, 
the belief among Sunnis that the Prophet (PBUH) only consulted with the 
two Shaykhs lacks any authenticity; as the Prophet was known for consulting 
many individuals from various backgrounds, and this practice was not limit-
ed to any specific person or group. Secondly, the Messenger of God (PBUH) 
did not need to consult others, as he gained nothing from such consultations; 
this was an act of divine mercy for the community, rather than a necessity for 
his own understanding of people’s opinions.
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مع الشيخين حصراًً*
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الخلاصة

الأمور من  أمر من  المشورة في  أراد  إذا  كان  رسول الله ؟ص؟  أنّّ  السنّّة  أهل  يدّّعي علماء 
أصحابه، كان يستشير أبا بكر وعمر بصفة خاصة، ويأخذ برأيهما. ومن هنا استدلّّ علماء 
أهل السنة على فضل هذين الرجلين وتقدّّمهما على سائر الصحابة، واعتبروهما أصلح من 
تي يستند 

ّ
غيرهما للخلافة. وتأتي هذه الدراسة بهدف بيان عدم صحّّة الأدلة والبراهين الّ

إليها أهل السنة في هذا الادعاء الحصري، وذلك بالاعتماد على الروايات التاريخية الموثقة، 
كان لأبي بكر وعمر هذا المقام عند النبي ؟ص؟؟  والسعي للإجابة على هذا السؤال: هل 
التحليلي، وباستخدام   _ التاريخي  المنهج  بالاعتماد على  البحث،  فإنّّ هذا  الحقيقة،  وفي 
الوثائق، يثبت أن: أولاً: هذا الاعتقاد لدى أهل السنة بأن النبي ؟ص؟ كان يستشير الشيخين 
المشورى  منهجه  في  وكان  المشورة،  كثير  كان  النبي  نّّلأ  الصحة،  من  له  أساس  لا  فقط، 
 :

ً
 على شخص أو طائفة معينة. ثانياً

ً
مختلف الأشخاص، يبدون آرائهم، ولم يكن ذلك مقتصراً

لم يكن رسول الله ؟ص؟ بحاجة إلى مشورة أحد، ولم يكن ينتفع بشيء من خلالها، وإنّّما 
كان ذلك من باب رحمة الله تعالى بأمته، لا من باب الحاجة إلى آراء الناس.

الكلمات الرئيسية: المشورة، الاستشارة، الأفضلية، الشورى، الخلافة، الهروب من الحرب.
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چکیده 
قصد  مسئله‌ای  در  که  زمانی  ؟ص؟  خدا  رسول  که  مدعیاند  اهل‌سنت  دانشمندان 
ویژه و خاص نظرخواهی  به‌طور  و عمر   ‌‌‌ ابوبکر از  را داشتند،  با اصحابشان  مشورت 
ی علمای عامه، همین موضوع  کیردند و آن دو نظرشان را میگفتند. از همین رو م
از دیگران  را  را دلیل بر افضیلت و تقدم آن دو بر دیگر صحابه دانسته‌اند و آن دو 
، با هدف تبیین‌‌ بی‌پایه بودن ‌‌دلایل  برای خلافت شایسته‌‌تر میدانند. نوشتار حاضر
ی با تیکه بر گزارش‌های مستند روایی  و مؤیدات اهل‌سنت بر چنین ادعای انحصار
یخی انجام گرفته و در پی پاسخ به این پرسش است که: آیا ابوبکر و عمر چنین  و تار
_ تحیلیل  یخی  تار با روش  این تحقیق  واقع  نزد پیامبر ؟ص؟ داشتند؟ در  جایگاهی 
 با استفاده از اسنادی ثابت مکیند که اولاً، این باور اهل‌سنت که پیامبر ؟ص؟ فقط  و
که حضرت فراوان  گونه اصالتی ندارد؛ چرا با شیخین به مشورت مینشستند، هیچ‌
اهل شور و مشورت بودند و در طرح‌وارۀ مشورتی ایشان، افراد مختلف با طیف‌های 
ویژه‌ای  طیف  یا  خاص  شخص  به  موضوع  این  و  کیردند  م نظر  اظهار  گون  گونا
ی به مشورت با دیگران نداشتند و از  اختصاص نداشت؛ ثاناًًی، رسول خدا ؟ص؟ نیاز
این رهگذر چیزی عاید آن حضرت نمیگشت و این نیز از باب رحمت الهی برای 

امت بود، نه از باب احتیاج به آراء مردم.

ی، خلافت، فرار از جنگ. کلیدی: مشورت، مشاوره، افضیلت، شور واژگان 
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ح مسئله طر
یارانشان  با  که  میفرمودند  اراده  زمان  هر  ؟ص؟  پیامبر  که  معتقدند  عامه  علمای 
می‌پرداختند  رایزنی  به  ویژه  به‌طور  عمر  و   ‌‌‌ ابوبکر با  فقط  کنند،  رایزنی  و  مشورت 
؟ص؟  پیامبر  به  را  نظرشان  نیز  آنان  کنند.  بیان  را  نظرشان  که  میخواستند  آنان   از  و
میرساندند. لذا بر اساس همین موضوع، دانشمندان سنی آن را دلیل بر افضیلت 
‌‌‌ و عمر را برای خلافت،  و تقدم آن دو بر دیگر صحابه دانسته‌اند و بر این مبنا ابوبکر

شایسته‌‌تر از دیگران میدانند.1

نیست  بیش  ادعایی  سخن،  این  که  میدهد  نشان  روایی  و  یخی  تار شواهد  اما 
گونه  هیچ‌ زیرا  است؛  بی‌پایه  اساس‌‌  از  شیخین  با  ؟ص؟  پیامبر  مشورت   انحصار  و
یخی در منابع اهل‌سنت بر این ادعا وجود ندارد، بکله به عکس؛  شاهد روایی و تار
با  کیردند  م اراده  زمان  هر  ؟ص؟  خدا  رسول  که  است  آن  گویای  قرائن  و  شواهد 
به شور  و پیوسته  ویژه  به‌طور  گروه خاصی  یا  با شخص  کنند،  اصحابشان مشورت 
كه در  گسترده بود  ی وسيع و  نمینشستند؛ بکله دايرۀ شور و مشورت ايشان به قدر
گون به اظهار نظر پرداخته،‌ رأی  گونا هر جلسۀ مشورتی، افراد مختلفی با طیف‌های 
که در سال سوم هجری  کیردند؛ چنانکه پیامبر ؟ص؟ در غزوۀ اُُحد  خویش را بیان م
رخ داد، شورای نظامی تشیکل دادند و از جمع حاضر خواستند که نظرشان را بیان 
کنند. سالخوردگان در جلسه نظرشان را مطرح کردند. حتی عبدالله بن اُُبی، از سران 
کتیک جنگ بیان کرد و نیز جوانان مدینه به طرح  نفاق‌، رأی خود را دربارۀ شیوه و تا

دیدگاه خود پرداختند.

در واقع آنچه اهمیت موضوع این نوشتار و پرداختن به آن را مضاعف میسازد، آن است 
یخیِِ سده‌های نخستین  که اندیشوران عامه با استنادهایی ناقص به شواهد روایی و تار
اسلام، موضوع انحصار مشورت‌های پیامبر ؟ص؟ با شیخین را دست‌مایۀ افضیلت، 
آن  رهگیری  که  امری  شمرده‌اند؛  اسلامی  امت  بر  دو  آن  خلافت  نتیجه  در  و  تقدم، 
نشان‌‌‌‌دهندۀ تقابل صریح با نصوص و اصول اعتقادیِِ امامیه بوده و زمینه‌ساز آرایش‌ها، 

یخ شده است. تحزب‌ها و سوگیری‌های کلامی و اعتقادی در طول تار

1. تفتازانی، مسعود، شرح المقاصد، 301/1.



153

تحلیل 



نگا

ا
ۀ ر

نا
صح

اری بودن مشورت رسول خدا












ص؟ 

با ؟
یش 

خ

jep.emamat.ir

ی بودن مشاورۀ پیامبر ؟ص؟  ، در مقالۀ حاضر تلاش میشود انتساب انحصار ازاین‌رو
یابی  که توسط علمای اهل‌سنت نشر داده شده است، مورد بررسی و ارز با شیخین 
متون  میزان  در  مسئله‌ای  چنین  آیا  که:  شود  داده  پاسخ  پرسش  این  به  و  گیرد  قرار 

؟  یخی و روایی، از صحت برخوردار است یا خیر تار

پیشینۀ موضوع 
با توجه به تلاش و کاوش نگارنده، در خصوص مشاوره رسول خدا ؟ص؟ با اصحاب، 
در  اما  است؛  نشده  تدوین  زمینه  این  در  مستقیل  پژوهش  شیخین،  با  ‌‌‌‌به‌خصوص 

یم: لابه‌لای برخی کتب به این موضوع اشاره شده که در ذیل به آن میپرداز

1. از اولین دانشمندانی که سخن از مشاورۀ پیامبر ؟ص؟ با صحابه به میان آورده است، 
ی در این  کتاب معالم المدرستین، است. و علامه سید مرتضی عسگری، صاحب 
ی« به سه  اثبات شور کتاب‌‌‌‌ و سنت برای  کتاب، بحثی تحت عنوان »استدلال به 
 مشورت  که حضرت با صحابه به شور و غزوۀ مشهور رسول خدا ؟ص؟ اشاره مکیند 

نشستند و در جنگ بدر از شیخین نظرخواهی کردند.

ی«  2. در مفاهیم القرآن، اثر آیت‌الله جعفر سبحانی، ذیل بابی با نام »الاحادیث والشور
این  از  که  اشاره شده  یارانش در چهار غزوه  با  از مشاوره‌های حضرت  پنج مورد  به 

چهار غزوه، حضرت فقط در جنگ بدر با ابوبکر و عمر مشورت کردند.

ی  آثار از  دیگر  یکی  ی‌شهری،  ر محمدی  محمد  آیت‌الله  اثر  ؟ص؟،  پیامبر  سیرهٔٔ   .3
که در بخشی با نام »مشورت‌های پیامبر ؟ص؟ با اصحاب« به موضوع پژوهش  است 
ی به هشت مورد از این مشاوره‌ها اشاره کرده که به  ورود پیدا کرده و قلم زده است. و

سه مورد مشورت با شیخین ختم شده است.

ابوبكر  »آيا  نام  با  موضوعی  نیز  ؟عج؟«  عصر  ولیّّ  »حضرت  تحقیقاتی  پایگاه   .4
مشاور نظامی پيامبر ؟ص؟ بوده است؟« را مورد پژوهش قرار داده و فقط به سه مورد 
از جنگ‌های رسول خدا ؟ص؟ که محل مشورت حضرت با اصحاب بوده و از آن سه 
کرده است. لذا تحیلل جامعی از دیگر  که یک موردش با شیخین بوده، اشاره  مورد 
و تحیلل در همان سه  تتبع  از نظر  ارائه نداده است؛ هرچند  مشاوره‌های حضرت 

مورد قوی به نظر میرسد. 



154
۱۴

۰۱ 
ن 

ستا
 زم

   و 
ییز

  پا
م _ 

 دو
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

آن‌ها   ‌‌‌‌ در و  دارند  بر  در  متشتتی  و  متنوع  موضوعات  که  است  آن  مزبور  آثار  ویژگی 
در  جدی  کمبود  و  شده  ی  گردآور ؟ص؟  پیامبر  مشورت‌های  از  محدودی  قسمت 
مشاوره‌های  تمامی  بیانگر  نمیتوانند  مذکور  آثار  لذا  گردد.  می احساس  موضوع 
حضرت با اصحاب باشند؛ زیرا اصل مشاورۀ حضرت با صحابه بیشتر از این موارد 
غالب  یا  و  تمام   ، حاضر نوشتار  در  کیه  درحال دارد؛  افزون‌تری  مصادیق  و  است 
جنگ‌هایی که رسول خدا ؟ص؟ به مشورت نشسته‌اند، با چینش مناسب و تحیلیل 
است؛  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آن  ابعاد  و  زوایا  تمام  و  یافته  سامان  منطقی  و  جامع 

، فاقد آنند. ی که آثار مزبور کار

؟ص؟ ح‌وارۀ نظام مشورتی پیامبر طر
؟ص؟  ، پیامبر یشه در آیات الهی دارد؛ ازاین‌رو نظام شورایی در اسلام اصالت داشته و ر
به  با دیگران  قرار داده،  را سرلوحۀ خود  الهی1، همواره مشورت  آیات  مطابق رهنمود 
با  شور و مشورت مینشستند. بر همین اساس، طرح‌وارۀ نظام مشورتیِِ پیامبر ؟ص؟ 
استناد  قابل  اتخاذ چند اصل  با  رایزنیها،  در  ایشان  و سیرۀ عمیل  به سبک‌‌‌‌  توجه 
و  بوده  بحث  ‌آمد  پیش‌در جایگاه  در  درهم‌تنیده،  اساسیِِ  اصلِِ  چند  این  و  است. 

سهم بسزایی در دستیابی ما به هدف و نتیجۀ نوشتار و برآیند آن دارد.

اصل یکم: پیامبر ؟ص؟ فراوان اهل مشورت و نظرخواهی با صحابه بودند.

اصل دوم: مشورت‌ها با هدف و کاربست تألیف قلوب مردم، تشویق به امر مشارکت 
ی سامان مییافت.  و الگوساز

اصل سوم: دامنۀ مشاوره‌های پیامبر ؟ص؟: 

ی بود که از ناحیۀ شرع دربارۀ آن‌ها دستور و نصّّی نرسیده بود؛ الف. در امور

کتیک‌های  تا ‌‌‌‌به‌خصوص  جنگی،  امور  پیرامون  غزوات،  جغرافیایی  بافت  در  ب. 
دفاعی و هجومی جریان داشت.

صورت  نظرخواهیها  مشاوره‌ها،  در  ویژه‌ای  گروه  یا  خاص  افراد  از  چهارم:  اصل 

گون جامعه، استفاده و نظرخواهی میشد. نمیگرفت؛ بکله از افراد و طیف‌های گونا

مْْرِِ<؛ آل‌عمران: 149.
َ
أَ

ْ
1. >وََشََاوِِرْْهُُمْْ فِيِ الْ
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هریک  تفسیر  به  کرده،  اشاره  مستقل  صورت  به  مزبور  اصول  تک  تک  به  کنون  ا
»تبیین  یعنی   ، نوشتار یلکدی  بحث  ضمن  در  چهارم  اصل  به  فقط  یم.  میپرداز

« پرداخته میشود.  انحصار مشورت پیامبر ؟ص؟ با ابوبکر و عمر

اصل یکم: کثرت مشاوره 
در متون و تعالیم اسلامی به صراحت آمده است که پیامبر ؟ص؟ علاوه بر توصیه‌های 
کنده و آمیخته از نظرخواهی و مشاوره  مکرر به مشورت، سبک‌‌‌‌ و سیرۀ عمیلشان آ

با دیگران بوده است. 

واقدی به نقل از ابوهریره مینویسد: 

عليه  الله  ى 
ّ
صلّ الله  رسول  من  ‌لأصحابه  ‌مشاورة  كثر  أ كان  أحدا  أر  فلم 

م1؛ کسی را ندیدم که از پیامبر ؟ص؟ با یارانش بیشتر مشورت کند.
ّ
وسلّ

کثیر در تفسیرش تصریح دارد:  ابن

؟ص؟  خدا  رسول  ‌أصحابه2؛  ‌يشاور  م 
ّ
وسلّ عليه  الله  ى 

ّ
صلّ الله  رسول  كان 

همواره با اصحابش به شور و مشورت مینشست.

کاربست مشاوره‌های رسول خدا ؟ص؟ اصل دوم‌: 
صائب‌ترین  داشتن  چون  سترگی  ویژگیهای  از  بهره‌مندی  دلیل  به  ؟ص؟  پیامبر 
با پیروان خود  رایزنی و مشورت  به  الهی،  کمال عقل و عصمت  ک امل‌ترین نظرها،  و
گر در پاره‌ای موضوعات، دیدگاه برخی صحابه  و دیگر مردمان محتاج نبودند. پس ا
را جویا میشدند، جهت توسعه و تقویت ارتباط آنان با ایشان و نیز ایجاد ارتباط و 
انسجام بیشتر در میان افراد جامعۀ اسلامی بوده است؛ چنانکه نبیّّ خدا ؟ص؟ فرمودند:

أما إن الله ورسوله لغنیان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمتي3؛ خداوند 

 رسولش از مشورت با دیگران‌‌ بی‌نیازند؛ ولی خداوند آن را رحمت برای  و

امتم قرار داد )تا مایۀ رشد و کمال آنان باشد(. 

ي، 580/2. ، المغاز 1. واقدي، محمد بن عمر
، تفسیر القرآن العظیم، 131/2.  کثیر الدمشقي، أبوالفداء إسماعیل بن عمر 2. ابن

3. ذهبی، شمس‌الدین، سیر أعلام النبلاء، 31/3.
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زعمای  و  رهبران  به‌ویژه  مسلمانان،  همۀ  برای  سرمشقی  حضرت،  سیرت  این  نیز 
آیندۀ دولت‌های مسلمین باشد تا ببینند رسول خدا ؟ص؟ با آن همه عقل و درایت 
گرفتند. ‌ رأی و نظر آنان بهره می ، باز با اصحاب خود به مشاوره نشسته، از  عدم نیاز و

بیهقی مینویسد: 

‌أن  ‌أراد  ولكنه  المشاورة،  لغنيا عن  م 
ّ
الله عليه وسلّ ى 

ّ
النبي صلّ كان  إن 

‌يستن بذلك الحكام1؛ پیامبر ؟ص؟ از مشاوره با دیگران‌‌ بی‌نیاز بود؛ اما 

کیرد.  که این امر برای حکامِِ آینده سنت شود مشورت م به جهت آن

؟ص؟، شخصیت‌بخشی و جلب محبت مردم  همچنین در فراسوی مشورت پیامبر
نهفته بود تا آنان خود را عناصری مفید و کارآمد برای جامعه ببینند و به این تحیلل 
کرده است و شأن و جایگاهی  مِِک جامعه آنان را فراموش‌‌‌‌  که حا گرفتار نشوند  غلط 

برای آنان در دایرۀ حکومت و سیاست قائل نیست.

طبری مینویسد: 

إن  و بهم،  وتستعين  منهم  تسمع  أنك  لتريهم  أي:   ، الأمر في  وشاورهم 

کارها مشورت  ا، تؤلفهم بذلك على دينهم2؛ با آنان در  كنت عنهم غنّ�يًّ

که آنان  کن تا ببینند حرفشان را میشنوی و از آنان کمک میگیری؛ با آن

ی،‌ و این امر باعث تألیف و جلب  میدانند تو به آنان احتیاجی ندار

محبت آنان در دینشان میشود.

اصل سوم: دامنۀ مشورت‌های پیامبر ؟ص؟ 
در موضوع دامنه و محدودۀ مشورت‌های رسول خدا ؟ص؟ با صحابه، دو نکتۀ اساسی 

قابل ذکر است: 

یافت  مْْرِِ<3 خواهیم 
َ
أَ

ْ
الْ فِيِ  >وََشََاوِِرْْهُُمْْ  آیۀ  تفسیری ذیل  کتب  به  با مراجعه  اول:  نکتۀ 

که از ناحیۀ شرع دربارۀ آن‌ها  ی میدانند  که مفسران محدودۀ شور و مشورت را امور
ی نرسیده باشد. دستور

1. بیهقی، احمد، سنن، 73/7.
، الجامع البیان، 344/7. 2. طبري، أبوجعفر محمد بن جریر

3. آل‌عمران‌: 159.
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فيه  عليك  ينزل  لم  »مما  دارد:  تصریح  مْْرِِ<1 
َ
أَ

ْ
الْ فِيِ  >وََشََاوِِرْْهُُمْْ  آیۀ  ذیل  در  زمخشری 

ی است که وحی دربارۀ آن نازل نشده است. وحي«2؛ امور

شوکانی نیز در تفسیر آیۀ مزبور مینویسد: 

تي يرد الشرع بها3؛ مراد از »مشاوره« 
ّ
والمراد هنا: المشاورة في غير الأمور الّ

ی است که شارع دربارۀ آن سخنی نگفته باشد. در اینجا در امور

نمیتوانند  الهی  نصوص  و  دستورات  که  است  مبرهن  و  واضح  گزارش‌ها،  این  در 

ی جایز شمرده  که مشورت و نظرخواهی در امور متعلق شور و مشورت واقع گردند؛ چرا

ی از ناحیۀ خداوند دربارۀ آن نرسیده باشد و نصّّی پیرامون آن  شده است که دستور

موجود نباشد. 

که دامنۀ جغرافیایی مشورت‌های  یخی و روایی نشان میدهد  نکتۀ دوم: شواهد تار

جنگی،  امور  پیرامون  غزوات،  جغرافیایی  بافت  در  اصحابش  با  ؟ص؟  خدا  رسول 

اُُسرای  وضعیت  به  مربوط  مسائل  و  هجومی  و  دفاعی  کتیک‌های  تا ‌‌‌‌به‌خصوص 

جنگی و مسائیل از این قبیل بوده است.

مْْرِِ<4 مینویسد: 
َ
أَ

ْ
طبری ذیل آیۀ >وََشََاوِِرْْهُُمْْ فِيِ الْ

م بمشاورة أصحابه فيما حز 
ّ
ى الله عليه وسلّ

ّ
إن الله عزّّ وجلّّ أمرََ نبيّّه صلّ

‌‌‌‌ کرده است که در  به من أمر عدوه ومكايد حربه5؛ خداوند به رسولش امر

امور مربوط به دشمن و امور جنگی مشورت کند. 

‌في  يشاورهم  م 
ّ
وسلّ عليه  الله  ى 

ّ
صلّ »فكان  مکیند:  تصریح  مزبور  آیۀ  ذیل  کثیر  ابن

‌الحروب ‌ونحوها.«6

1. آل‌عمران‌: 159.
2. زمخشري، جارالله، الكشاف، 432/1.

 .451/1 ، 3. شوکانی، محمد، فتح القدیر
4. آل‌عمران: 159.

، جامع البیان، 345/7. 5. طبري، ابوجعفر محمد بن جریر
، تفسیر القرآن العظیم، 131/2.  کثیر الدمشقي، أبوالفداء إسماعیل بن عمر 6. ابن
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ابوبکر در نامه‌ای به عمروعاص مینویسد: 

به1؛  فعليك  الحرب  في  يشاور  كان  م 
ّ
وسلّ عليه  الله  ى 

ّ
صلّ الله  رسول  أن 

نیز  تو  کیرد؛  م مشورت  خود  اصحاب  با  جنگ،  در  ؟ص؟  خدا  رسول 

چنین کن!

ی گفته است:  از ابوهریره نیز نقل شده که و

وكانت ‌مشاورته أصحابه في الحرب فقط2؛ آن حضرت فقط در جنگ، 

کیرد. با اصحابش مشورت م

ی با یارانش شور و مشورت  صالحی شامی در باب اینکه رسول خدا ؟ص؟ در چه امور

کیرد، چند قول نقل مکیند و در پایان، نظر خود را نیز بیان مکیند: م

قال الماوردي: اختلف العلماء فيما يشاور فيه، فقال قوم: في الحروب 

وقال  والدين.  الدنيا  أمور  في  آخرون:  وقال  خاصة.  العدو  ومكایدة 

آخرون: في أمور الدين تنبيها لهم على علل الاحكام وطريق الاجتهاد. 

كتب  قتُُل: ويؤيد الأول ما رواه الطبراني بسند جيد عن ابن عمر قال: 

كان يشاور  م 
ّ
ى الله عليه وسلّ

ّ
 بكر الصديق الى عمر أن رسول الله صلّ أبو

في الحرب، فعليك به.3

در  مشاوره  گفت  باید  ؟ص؟  خدا  رسول  مشورت‌های  قلمرو  و  دامنه  در  مجموع،  در 

ی جایز بود که:  امور

اولاً: از ناحیۀ شرع دربارۀ آن‌ها دستور و نصّّی نرسیده بود؛

به  مربوط  مسائل  و  هجومی  و  دفاعی  کتیک‌های  تا ‌به‌‌‌‌خصوص  جنگی،  امور   :
ً
ثانیاً

وضعیت اُُسرای جنگی و مسائیل از این قبیل مورد مشورت قرار میگرفت.

ویژه‌ای در مشاوره‌ها، نظرخواهی  گروه  یا  افراد خاص  از  اصل چهارم: رسول خدا ؟ص؟ 

نمکیردند؛ بکله از افراد و طیف‌های گوناگون جامعه، استفاده و نظرخواهی میفرمودند. 

 ،359/2 ، 1. سیوطي، جلال‌الدین، الدر المنثور
ي، 384/1 ، المغاز 2. واقدي، محمد بن عمر

3. صالحی شامی، محمد، سبل الهدی والرشاد، 398/10.



159

تحلیل 



نگا

ا
ۀ ر

نا
صح

اری بودن مشورت رسول خدا












ص؟ 

با ؟
یش 

خ

jep.emamat.ir

این اصل چون ارتباط مستقیمی با بحث ذیل دارد، آن را در ضمن بحث پیش رو تبیین 

مکینیم.

تبیین انحصار مشورت پیامبر ؟ص؟ با ابوبکر و عمر

مهم‌ترین  به  ؟ص؟،  پیامبر  مشورت‌های  تحت  مندرج  اصول  به  دستیابی  از  بعد 

 »  عمر یلک دی‌ترین بحث نوشتار یعنی »تبیین انحصار مشورت پیامبر ؟ص؟ با ابوبکر و و

یم تا عمق راهبردی موضوع با تیکه بر اصول پیش‌گفته روشن و آشکار گردد. میپرداز

؟ص؟  یخی که بیانگر مشورت پیامبر اهل‌سنت در مقابل انبوهی از گزاره‌های روایی و تار

دست‌مایه‌های  از  یکی  مطابق  است،  مردمی‌  مختلف  دسته‌های  و  طیف‌ها  با 

در  که  زمانی  ؟ص؟  پیامبر  معتقدند  ی  انحصار ی  باور اساس  بر  و  اعتقادی‌شان 

ویژه  به‌طور  عمر  و   ‌‌‌ ابوبکر از  داشتند،  را  اصحابشان  با  مشورت  قصد  مسئله‌ای 

کیردند؛ چنانکه مفسران اهل‌سنت  کیردند و آن دو نظرشان را بیان م نظرخواهی م

«2؛ این آیه  گفته‌اند: »نزلت هذه الآیة في أبي بكر وعمر مْْرِِ<1 
َ
أَ

ْ
ذیل آیۀ >وََشََاوِِرْْهُُمْْ فِيِ الْ

‌‌‌ و عمر نازل شده است. در شأن ابوبکر

رأی  که‌  می‌کند  ادعا  منهاج  کتاب  از  موقف  سه  در  ی  پافشار و  اصرار  با  ابن‌تیمیه 

‌‌‌ و عمر اختصاص داشته است:   مشورت دادن به رسول خدا ؟ص؟ فقط به ابوبکر و

م 
ّ
ى الله عليه وسلّ

ّ
‌‌‌ و عمر رضي الله عنهما كانا مع النبي صلّ 1. فإن أبا بكر

بهم، وشاورهما في  ما يصنع  بدر  ‌أسرى  ‌في  ‌شاورهما  له،  الوزيرين  مثل 

وفد بني تميم لمن يولي عليهم، وشاورهما في غير ذلك من الأمور العامة 

 ‌‌‌ ابوبکر يخصه3؛  حروبه  بأمور  بكر  أبا  يشاور  وكان  ى...  بالشور يخصهما 

ماجرای  در  حضرت  و  بودند  ؟ص؟  پیامبر  برای  وزیر  دو  همانند   عمر  و

کیردند و در  اُُسرای بدر و وفد بنیتمیم و در امور عامه با‌‌‌‌ آن‌ها مشورت م

امور جنگ به‌طور خصوصی با ابوبکر به مشاوره میپرداختند.

1. آل‌عمران: 159.
.395/2 ، 2. سیوطي، جلال‌الدین، الدر المنثور

3. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 236/7.
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2. وبقي القسم الثاني، ‌وهو ‌الرأي ‌والمشورة، فوجدناه خالصاًً لأبي بكر ثم 

‌‌‌ و عمر بود. 1؛ شور و مشورت دادن به نبیّّ خدا ؟ص؟ مختصّّ ابوبکر لعمر

م ‌إذا ‌استشار ‌أصحابه أول من 
ّ
ى الله عليه وسلّ

ّ
3. وأيضاًً فكان النبي صلّ

ى وربما تكلم غيره، وربما لم يتكلم غيره فيعمل  يتكلم أبو بكر في الشور

برأيه وحده2؛ و همچنین زمانی که نبیّّ خدا ؟ص؟ با اصحابشان مشورت 

که سخن میگفت ابوبکر بود و فقط به‌ رأی  کسی  کیردند، نخستین  م

کیردند. او عمل م

گر پیامبر ؟ص؟ با  که ا گرد ابن‌تیمیه، در ادعایی دیگر بر این باور است  ، شا کثیر ابن

آن دو در یک جلسۀ مشورتی حضور داشتند و آن دو نظر میدادند، حضرت با‌ رأی 

کیردند:  و نظر آنان مخالفت نم

‌في  ‌اجتمعنا  : لو  ‌‌‌ وعمر م قال لأبي بكر
ّ
ى الله عليه وسلّ

ّ
أن رسول الله صلّ

گر در  »ا ‌‌‌ و عمر فرمودند‌:  ابوبکر به  و پیامبر ؟ص؟  ‌مشورة ما خالفتكما3؛ 

( حضور داشته باشیم، من با نظر شما دو نفر  جلسۀ مشورتی ما )سه نفر

مخالفت نمکینم.«

نقد محتوایی مشورت‌های پیامبر ؟ص؟ با ابوبکر و عمر
کنون به غزوات مهمّّ رسول خدا ؟ص؟ که محل مشورت حضرت با اصحاب خویش  ا

بود اشاره مکینیم تا صحت و سقم انحصار مشورت رسول خدا ؟ص؟ با ابوبکر و عمر 

؟ روشن گردد که آیا این قضیه به این شکل دارای صحت است یا خیر

1. غزوۀ بدر
یخ صدر اسلام است که نقشى اساسى در  این غزوه یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌هاى تار

ى حکومت اسلامى در مدینه داشت. در این غزوه سه جلسۀ مشورتی  تثبیت و برقرار

1. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 87/8.
2. همان، ص390.

، تفسیر القرآن العظیم، 131/2. کثیر الدمشقي، أبوالفداء إسماعیل بن عمر 3. ابن
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: 1. دربارۀ اصل جنگ؛  که عبارتند از گزارش شده است  از پیامبر ؟ص؟ با اصحابش 
2. دربارۀ تعیین میدان نبرد؛ 3. دربارۀ تعیین تیلکف اسیران.

1ـ1. دربارۀ اصل جنگ
 ؟ص؟  روایتگرانِِ اهل‌سنت از اََنََس روایت کرده‌اند: وقتی خبر حرکت ابوسفیان به پیامبر
کرد؛ اما  کردند. ابوبکر به پا خاست و صحبت  رسید، حضرت با اصحاب مشورت 
کرد  ی برگرداندند. آنگاه عمر برخاست و صحبت  حضرت »فََأعرض عنْْه«؛ از او رو

ی برگرداندند.1  عرض عنْْه«؛ از او نیز رو
َ
 »فأَ و

زمانی  کرد؛  جست‌وجو  عمر  و  ابوبکر  سخنان  در  باید  را  ؟ص؟  پیامبر  اعراض  علت 
انفعال  سبب  و  بود  قریش  شوکت  و  عزت  نمایانگر  که  گفتند  سخنانی  دو  آن  که 

 عقب‌نشینی مسلمین میشد. عمر گفت:  و

منذ  آمنت  ولا  عزت  منذ  ذلت  ما  والله  ‌وعزها،  ‌قريش  انها  الله،  رسول‌  يا 

عزیز  قریش  خدا!  رسول  ‌ای  لذلك2؛  فتأهب  لتقاتلنك،  والله  كفرت، 

ی و ذلت ندیده و از  که عزیز شده، خوار است. به خدا قسم، از زمانی 

کافر شده، ایمان نیاورده! و به خدا سوگند، با تو نبرد سختی  که  ی  روز

مکینند! پس خودت را آماده کن.

پس از این سخنان، رسول خدا ؟ص؟ با مقداد و سعد بن عباده به شور نشستند و نظر 
آنان مبنی بر جنگ با لشکر قریش را پسندیدند و دستور حرکت و جنگ را صادر 

کردند.3 سعد بن عباده به حضرت گفت: 

یا شوید  به آن خدایی که تو را مبعوث به رسالت کرده، هرگاه وارد این در

نفر  و یک  وارد میشویم  نیز پشت سر شما  ما   ) یای احمر به در )اشاره 

ي، مسلم، جامع الصحیح، 1403/3؛ ابن‌حنبل، احمد، مسند، 219/3 و 257. 1. نیشابور
یــخ اسلام، 106/2؛ حلبــی، علــی،  ، تار 2. ذهبــی، شــمس‌الدین، سیــر أعلام النــبلاء، 346/1؛ همــو
«؛ عمــر هماننــد  کثیــر می‌نویســد: »فقــال عمــر مثــل قــول أبي بکــر السیــرة الحلبیــة، 206/2. ابن
، البدایــة والنهایــة  کثیــر الدمشــقي، أبوالفــداء إســماعیل بــن عمــر .ک: ابن ســخن ابوبکــر گفــت؛ ر

.395/2
، البدایة والنهایة، 320/3. کثیر الدمشقي، أبوالفداء إسماعیل بن عمر 3. ابن



162
۱۴

۰۱ 
ن 

ستا
 زم

   و 
ییز

  پا
م _ 

 دو
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

از ما از اطاعتِِ شما سر باز نمیزند! ما هرگز از روبه‌رو شدن با دشمن 

نشان  خویش  از  ی‌هایی  جانباز و  خدمات  راه،  این  در  ما  نمیترسیم. 

را به فرمان خداوند به هر  گردد. ما  که دیدگان شما روشن  خواهیم داد 
سو که صلاح است روانه کنید.1

»سِِیروا  فرمودند:  که بلافاصله حضرت  کرد  ایجاد  گفتار سعد چنان نشاط عجیبی 

را  قریش  کشتارگاه  کنون  ا من  که  شما...  بر  باد  بشارت  و  کنید  حرکت  بشروا...«2؛ 
َ
وأَ

میبینم.

که از قول  کثیر نیز  کذب سخن ابن ، علاوه بر ردّّ ادعای ابن‌تیمیه،  از حکایت مزبور

في  اجتمعنا  »لو  گفتند‌:  عمر  و  ابوبکر  به  ؟ص؟  پیامبر  که  بود  کرده  ادعا  ابن‌عباس 

مشورة ما خالفتكما«3، روشن و آشکار میشود.

سویه‌ها و تحزب‌ها در دفاع از شیخین در غزوۀ بدر

الف‌. عریش؛ جایگاه‌تراشی برای ابوبکر
قضیۀ  از  اذهان  کردن  منصرف  برای  شیخین«  با  مشورت  »انحصار  نظریۀ  مدافعان 

به  دست   ‌_ کیند‌  م بی‌ارزش   ‌‌ و سست  مردم  عامۀ  نزد  را  شیخین  جایگاه  که   ‌_ فوق‌ 

تا ضمن پوشش  یخی در جنگ بدر زدند  تار گزارش‌های  و یک‌سونگری‌ در  تحزب 

را  ی  و هم و دارند  را محفوظ  ی‌اش در مشورت  انحصار ، هم جایگاه  ابوبکر خطای 

فردی شجاع و مدبر معرفی کنند؛ از جمله واقدی مینویسد: 

‌ _ برای ایشان  پیامبر ؟ص؟ در جنگ بدر در عریشی )سایه‌بان( که انصار

کرده بودند، همراه ابوبکر  ی تپۀ بلندی مشرف بر میدان جنگ‌ _ بنا  رو
نشسته بود و مسلمانان با مشرکان مشغول جنگ و قتال شدند.4

 ، یــخ الأمــم والرســل والملــوك، 434/2؛ ســبحانی، جعفــر ، تار 1. طبــري، ابوجعفــر محمــد بــن جریــر
فروغ ابدیــت، 480.

، البدایة والنهایة، 320/3. کثیر الدمشقي، أبوالفداء إسماعیل بن عمر 2. ابن
، تفسیر القرآن العظیم، 131/2. 3. همو

ي، 55/1.  ، المغاز 4. واقدي، محمد بن عمر
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كان الذي  ؛ لما صنع له عريش  كان ‌يوم ‌بدر ابن‌تیمیه تصریح مکیند: »وكذلك ‌لما ‌

 1». دخل معه في العريش دون سائر الصحابة أبو بكر

نقد محتوایی داستان عریش
در  پیش  ساعاتی  ؟ص؟  خدا  رسول  که  نیست  باور  قابل  منصفی  خردمند  هیچ  بر 

ی  ی رو گونه از و ، غضب‌ جلسۀ مشورتی در بدر به جهت اظهار نظر منفعلانۀ ابوبکر

ی شجاع و مدبر است  برگرداند، اما به هنگام کارزار جنگ که فرمانده نیازمند مشاور

کنار خویش  را در  ی  کند، و نزدیک  به فتح و ظفر  و  او تدبیر  با نظریات  را  تا لشکر 

یخ، ابوبکر  گواه تار که به  به عنوان انیس و مونس و مشاور نظامی قرار دهد؛ حال آن

که  نه جایگاه ویژه و معروفی در جنگ‌ها داشت و نه از شجاعت لازم برخوردار بود 

حضرت با او در عریش به مشاوره بنشینند و نظر او را جویا شوند.

ابن‌أبی‌الحدید دراین‌باره مینویسد: 

بسهم  قط  یرم  لم  ترهًً  عندالعرب  واقلهم  جناناًً  المسلمین  أضعف  وهو 

همۀ  از  ابوبکر  دما2ًً؛  أراق  ولا  جناناًً  المسلمين  ضعف  ولا  سیفاًً  ولاسل 

مسلمین قلبش ضعیف‌تر و از همۀ مردمان کمتر به شمار میرفت )در 

یخت. جنگ‌ها(؛ نه تیری انداخت و نه شمشیری کشید و نه خونی را ر

یاض، مینویسد:  عبدالکریم مصری، از اساتید دانشکدۀ تفسیر ر

فابوبکر لم یعرف عنه انه کان ذا مکانه معروفه في مواقع القتال3؛ ابوبکر 

در میادین جنگ جایگاه معروف و شناخته‌شده‌ای نداشته است. 

یخ نیز سازگار نیست که پیامبر ؟ص؟ در روز  افزون بر این، داستان عریش با این نقلِِ تار

بدر مستقیماًً در میدان نبرد حضور داشتند و شمشیر از نیام برکشیدند و مشرکان را 

«4؛ جمعشان  بُُرََ
ونََ ال�دُُّ

�لُُّ
یُُوََ جََمْْعُُ وََ

ْ
کردند و این آیه را میخواندند: »سََیُُهْْزََمُُ الْ تعقیب می‌

1. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 24/7.
2. ابن‌أبی‌الحدید، عزالدین، شرح نهج البلاغة، 170/13.

3. خطیب، عبدالکریم، عمر بن خطاب، ص186. 
.45 :‌ 4. حلبی، علي، سیره حلبیه، 230/2؛ قمر
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به زودى شكست مى‌خورد و فرار مى‌كنند. همچنین حضرت عیل ؟ع؟ فرمود: 
ما در روز بدر در برابر مشرکان، رسول خدا ؟ص؟ را سپر قرار میدادیم؛ زیرا 

او شجاع‌ترین فرد بود و کسی از ایشان به مشرکان نزدیک‌‌تر نبود.1

نداشت  جنگ  میادین  در  جایگاهی  ابوبکر  همانند  نیز  عمر  است،  ذکر  شایان 
یخی، فرار او و ابوبکر   شجاع و جنگجو به شمار نمی‌رفت. حتی طبق گزارش‌های تار و
در برخی غزوه‌ها شهرۀ عام و خاص شده است؛ مثلاً عمر دربارۀ جنگ اُُحد می‌گوید: 
‌أحد هزمناهم ففررت حتى صعدت الجبل2؛ در روز اُُحد  ‌يوم  كان  ‌ لما 

بعد از آنکه دچار شکست شدیم، من فرار کردم و از کوه بالا ‌رفتم. 

در معرکۀ خیبر نیز شکست و فرار آن دو از یهودِِ آن سامان وارد شده است: »فأخذ 
‌يفتح  ‌ولم  ‌فرجع  الغد عمر فخرج  ثم أخذه من  له،  يفتح  ولم  فانصرف  بكر  أبو  اللواء 
«4 برای امام  ار ، با آوردن عبارت »ليس بفََ�رََّ ‌له.«3 پیامبر ؟ص؟ نیز بعد از شکست آن دو

‌‌‌ و عمر از جنگ را در اذهان مردم تثبیت فرمودند.  عیل ؟ع؟، فرار کردن ابوبکر

ب‌. انکار و پرده‌پوشی حقایق
مشورت  یعنی  یخ،  تار از  فراز  این  به  که  اهل‌سنت  سیره‌نویسان  و  مورخان‌‌‌‌  برخی 
چهرۀ  از  تنقصی  این  رفع  جهت  در  شدند،  مواجهه  بدر  در  شیخین  با  ؟ص؟  پیامبر

خلفا، اقدامات ذیل را یلکد زده‌اند‌: 
ابن‌قیم  چنانکه  »مهاجرون«؛  کلمۀ  جایگزینی  و  متن  از  عمر  و   ‌‌‌ ابوبکر نام  حذف   .1

ی آورده است‌:  جوز
‌المهاجرون  ‌فتكلم  ثانيا�  استشارهم  ثم  فأحسنوا،  ‌المهاجرون  ‌فتكلم 

دومِِ  بار  برای  شدند.  تحسین  پس  گفتند؛  سخن  مهاجرین  فأحسنوا5؛ 

مشورت نیز مهاجرین سخن گفتند و تحسین شدند.

 ، ، البدایــة والنهایة، 42/6؛ عاملــي، سید جعفر کثیــر الدمشــقي، أبوالفــداء إســماعیل بــن عمــر 1. ابن
الصحیــح من سیــرة النبي الأعظــم، 1394/5.

2. سیوطی، جلال‌الدین، جامع الأحادیث، 209/7.
، البدایة والنهایة، 373/7. کثیر الدمشقي، أبوالفداء إسماعیل بن عمر 3. ابن

4. همان، ص375.
، السیرة النبویة، 395/2. 5. همو
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کثیر مینویسد‌:  ‌‌‌ و عمر و جایگزینی عبارت »کذا و کذا«؛ ابن‌ 2. حذف متن سخن ابوبکر

 1». : يا رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا... فقال ‌عمر ‌مثل ‌قول ‌أبي ‌بكر »فقال أبو بكر

از  ابن‌هشام،  و  3. حذف متن سخن شیخین و تحریف در سخن پیامبر ؟ص؟؛ طبری 

قدیمیترین مورخان اهل‌سنت، نوشتند: پیامبر ؟ص؟ با مردم مشورت کرد‌: 

فقام أبو بكر رضي الله عنه، ‌فقال ‌فأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب ‌فقال 

‌فأحسن2؛ ابوبکر و عمر نظر دادند و پیامبر ؟ص؟ آن دو را تحسین کردند.

هیچ  و  مکیند  ک  پا یلک  به  را  مسئله  صورت   ، دو آن  همانند  نیز  ی  نیشابور مسلم 

از آن دو  به اعراض پیامبر ؟ص؟  گفته‌های شیخین نمکیند؛ فقط  به متن  اشاره‌ای 
اشاره مکیند و داستان را ناتمام میگذارد.3

گر پیامبر ؟ص؟ آن دو را به خاطر نظرشان تحسین کردند، چرا  پرسش اینجاست که: ا

نظر آنان را بیان نکرده‌اید؟!

ج. وارونه کردن حقیقت
تحریف  و  تضعیف  کیرد  رو با  ؟عهم؟  اهل‌بیت  فضایل  با  مواجهه  در  که  ابن‌تیمیه 

حقایق،  کردن  وارونه  کیرد  رو از  خلفا  تنقصی  با  مواجهه  در  میرود،  پیش   انکار  و

را  یخی  تار تا حقایق  ی استفاده مکیند  القای پیش‌فرض‌های نادرست و دروغ‌ساز

وانمود  گونه  این‌ کتاب خویش  از  ی در جایی  کند. و را حفظ  آن‌ها  ی‌‌‌‌  آبرو پوشانده، 

مکیند که‌: 

 ‌‌‌ ابوبکر با  ؟ص؟  پیامبر  عليهم4؛  يولي  لمن  تميم  بني  وفد  في  وشاورهما 

قرار دهند،  آن‌ها زعیم   ‌‌‌‌ بر را  کسی  که چه  بنیتمیم  وفد  و عمر در مورد 

مشورت کردند.

، زاد المعاد، 202/3.  یه، محمد بن أبی‌بکر 1. ابن‌قیم جوز
ابن‌هشــام،  434/2؛  والملــوك،  والرســل  الأمــم  یــخ  تار  ، جریــر بــن  محمــد  ابوجعفــر  طبــري،   .2

.615/1 النبویــة،  السیــرة  جمال‌الدیــن، 
ي، مسلم، جامع الصحیح، 1403/3. 3. نیشابور

4. ابن‌تیمیه، احمد، منهاج السنة، 236/7. 
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ی موجود است، عکس  کتاب عامه، یعنی صحیح بخار آنچه در صحیح‌ترین  اما 
نظر ابن‌تیمیه است. پیامبر ؟ص؟ در این ماجرا نه تنها با‌‌‌‌ آن‌ها مشورت نکردند، بکله 
کردند  که به‌‌‌‌ آن‌ها اجازۀ نظر دادن بدهند، آن دو به سرعت نظرشان را بیان  بدون آن
که این   در محضر رسول خدا ؟ص؟، سروصدا و مرافعه با همدیگر به راه انداختند،  و

ی مینویسد:  امر شدیداًً مورد اعتراض پروردگار واقع گردید. بخار

عرض  پیامبر  به  ابوبکر  شدند.  وارد  ؟ص؟  پیامبر  بر  بنى‌تمیم  از  گروهى 

؛ »اََقْْرعََ بن  ‌‌‌‌ آن‌ها امیر قرار ده. عمر گفت: خیر کرد: »قََعقاع بن مََعْْبد« را بر

تو هدفى جز مخالفت من نداشتى‌.  گفت:  ابوبکر  کن.  امیر  را  حابس« 

طی  بدین‌سان  و  کنم.  مخالفت  تو  با  نمى‌خواستم  من  گفت:  عمر 

ذِِينََ آمََنُُوا 
َ�
هََا الَّ يُّ�ُ

َ
، صدایشان را بلند کردند که این آیه نازل شد: >يََا أَ گفت‌وگو

هِِ وََرََسُُولِِهِِ‌...<1؛ ‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزی  مُُوا بََيْْنََ يََدََيِِ اللَّ�َ ِ ا تُُقََدِّ�
َ
لَ

‌تعیین‌تیلکف  را در برابر خدا و رسولش مقدم نکنید )پیش‌دستی نکرده و
‌داناست.2 نکنید( و تقوای الهی پیشه کنید که خداوندْْ شنوا و

قرطبی در روایت دیگری مینویسد: 

رسول خدا ؟ص؟ زمانی که قصد رفتن به خیبر را داشتند، تصمیم گرفتند 

شخص  به  عمر  اما  دهند؛  قرار  مدینه  در  خودشان  جانشین  را  مردی 

مُُوا...<  ِ تُُقََدِّ� ا 
َ
لَ آمََنُُوا  ذِِينََ 

َ�
الَّ هََا  يُّ�ُ

َ
أَ >يََا  آیۀ  کرد و در این هنگام  دیگری اشاره 

نازل شد.3 

گر این  خداوند در این آیه، به شدت ابوبکر و عمر را مورد اعتراض قرار داده است که ا
مسئله بار دیگر تکرار گردد، تمام اعمالشان نابود خواهد شد!

1ـ2. دربارۀ تعیین میدان نبرد 
را  که سپاه اسلام منطقه‌ای  ، زمانی بود  دومین جلسۀ مشورتی حضرت در غزوۀ بدر
کرد. حُُباب بن منذر برخاست و نقطۀ دیگری را  برای نبرد در سرزمین بدر انتخاب 

1. حجرات: 1.
.1587/4 ، ی، محمد، الجامع الصحیح المختصر 2. بخار

3. قرطبی، محمد، جامع الأحکام القرآن، 301/16.
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که نزدیک به لشکر قریش و دارای چاه آب بود، پیشنهاد داد و رسول خدا ؟ص؟ نظر 

ی را پذیرفتند و دستور حرکت دادند.1  و

سرا
ُ
1ـ3. دربارۀ تعیین تکلیف اُ

، تعدادی از مشرکان به اسارت سپاه اسلام درآمدند و رسول خدا؟ص؟  پس از جنگ بدر

جهت تعیین تیلکف این اسیران، با اصحاب خویش به مشورت نشستند و از آنان 

درخواست نظر کردند. عمر برخاست و گفت: یا رسول الله، »اضرِبِ أعناقهم«؛ گردن‌‌‌‌ 

ی برگرداندند. ابوبکر برخاست و پیشنهاد داد تا‌‌‌‌  آن‌ها را بزن! اما پیامبر ؟ص؟ از او رو

خداوند  اما  پذیرفتند؛  را  نظر  این  حضرت  بگیرند.  فدیه  آنان  از  و  ببخشند  را  آن‌ها 

گر فرمان سابق خدا نبود،  آیه‌ای شدید در توبیخ و سرزنش این پیشنهاد نازل فرمود: »ا
عذاب و كیفر بزرگى به خاطر اسیرانى كه گرفتید به شما مى‌رسید.«2

این  واقع  در  که  مکینند  مطرح  اینجا  در  را  دیگری  نظر  اهل‌سنت  محدثان  البته 
خواست و نظر مردم بود نه ابوبکر که از اُُسرا فدیه بگیرند.3

حد
ُ
2. جنگ اُ

»نظرات  فرمودند:  و  دادند  تشیکل  نظامی  شورای  اُُحد،  جنگ  در  ؟ص؟  کرم  ا پیامبر 

‌ رأی و نظر پرداختند. سپس  کنید.« ابتدا سالخوردگان مدینه به اظهار خود را بیان 

، فقــال:  ، فقــام الحبــاب بــن المنــذر م استشــار النّّــاس يــوم بــدر
ّ
يــه وســلّ

َ
ى اه�للَّه علَ

�لََّ
1. »أن النبــي صــ

ى أن تــعوّّر الميــاه إلا مــاء واحــدا نلقاهم عليــه«؛ ابن‌ســعد، محمد، طبقات  نحــن أهــل الحــرب أر
الکبــرى، 567/3؛ صالحــی شــامی، محمــد، ســبل الهــدی والرشــاد، 398/9.

، السیرة النبویة، 457/2. کثیر الدمشقي، أبوالفداء إسماعیل بن عمر 2. أنفال: 67؛ ابن
، وابــن حبــان،  ابــن أبي شــيبة والترمــذي وحســنه، والنســائي، وابن‌ســعد، وابــن جريــر ى  3. »ورو
م فقــال: 

ّ
يــه وســلّ

َ
ى اه�للَّه علَ

�لََّ
والبيهقــي، عــن علــي رضــي الله عنــه قــال: جــاء جبريــل إلى النبــي صــ

كــره مــا صنــع قومــك فــي أخذهــم فــداء الاســرى، وقــد أمــرك أن  يــا محمــد، إن الله تعــالى قــد 
إمــا أن يأخــذوا منهــم الفــداء، عــلى أن  تخيرهــم بيــن أمريــن: إمــا أن يقدمــوا فتضــرب أعناقهــم و
م النــاس فذكــر لهــم ذلــك، فقالــوا: يــا 

ّ
يــه وســلّ

َ
ى اه�للَّه علَ

�لََّ
يقتــل منهــم عدتهــم، فدعــا رســول الله صــ

يستشــهد منــا  إخواننــا تأخــذ منهــم الفــداء، فتتقــوّّى بــه عــلى قتــال عدونــا، و رســول الله عشــائرنا و
ثا«؛ صالحی شــامی،  م بالعرصــة ثلا

ّ
يه وســلّ

َ
ى اه�للَّه علَ

�لََّ
عدتهــم فليــس فــي ذلــك مــا يكــره، وأقام صــ

محمــد، ســبل الهــدی والرشــاد، 61/4.
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عبدالله بن اُُبی‌ _ از منافقان مدینه‌ _ طرح ماندن در شهر را داد؛ اما جوانان مدینه با 

این نظر مخالف بودند و گفتند: یا رسول الله! ما باید در خارج از شهر با آنان بجنگیم. 

ی  یارو رو مدینه،  خارج  در  و  پذیرفتند  را  مدینه  جوانان  نظر  نهایت  در  ؟ص؟  پیامبر 

دشمن قرار گرفتند و همین امر بهانه شد تا عبدالله بن اُُبی به همراه سی‌صد نفر دیگر 
در نیمۀ راه اُُحد، از سپاه اسلام جدا شوند و به مدینه بازگردند.1

3. جنگ خندق
در این جنگ دو مشورت از رسول خدا ؟ص؟ با یارانشان گزارش شده است: 

کردند. سلمان فارسی  که با اصحاب مشورت  کتیک دفاع از شهر مدینه  1. دربارۀ تا

کرد. در نهایت همین نظرِِ سلمان  را مطرح  پیشنهاد حفر خندق در اطراف مدینه 

مورد پذیرش و تصویب واقع شد و مسلمانان شروع به حفر خندق کردند.2 

که قبلیۀ غََطفان‌ _ از هم‌پیمانان قریش‌ _ را  2. حضرت در انتهای همین غزوه برای آن

از جنگ منصرف کنند، به آنان پیشنهاد پرداخت قسمتی از خرمای مدینه را دادند 

و در این زمینه با سعد بن معاذ، بزرگ اوس، و سعد بن عباده، بزرگ خزرج، به مشورت 

نشستند؛ اما آنان این نظر را نپذیرفتند و پیشنهاد جنگ با آنان را دادند و حضرت 

همین نظر را قبول کردند و آمادۀ نبرد شدند.3 

، البدایة والنهایة، 15/4. کثیر الدمشقي، أبو الفداء إسماعیل بن عمر 1. ابن
جواهــر  علــی،  سیــد  میلانــی،  حسینــی  392/7؛  ي،  البــار فتــح  احمــد،  عســقلانی،  ابن‌حجــر   .2

ص225-222. الــکلام، 
م إلى ســعد بــن معــاذ وســعد بــن عبــادة دون ســائر 

ّ
يــه وســلّ

َ
ى اه�للَّه علَ

�لََّ
3. »فأرســل رســول الله صــ

، لأنهمــا كانــا ســيدي قومهمــا، كان ســعد بــن معــاذ ســيد الأوس، وســعد بــن عبــادة ســيد  الأنصــار
، إن كنــت أمــرت بشــيء فافعلــه وامــض لــه،  ِـك، فقــالا: يــا رســول اه�للَّه الــخزرج، فشــاورهما فــي ذل�
م: 

ّ
يــه وســلّ

َ
ى اه�للَّه علَ

�لََّ
فََقــال رســول اه�للَّه صــ الســيف.  إلا  لا نعطيهــم  فــو الله  كان غيــر ذلــك  إن  و

إنمــا هــو رأي أعرضــه عليكمــا. فقــالا: والله يــا  لم أومــر بشــيء، ولــو أمــرت بشــيء مــا شــاورتكما، و
كرمنــا  ِ مــا طمعــوا بذلــك منــا قــط فــي الجاهليــة، فكيــف اليــوم؟ وقــد هدانــا الله بــك وأ

رســول اللَّهِ��
م ودعــا لهمــا، 

ّ
يــه وســلّ

َ
ى اه�للَّه علَ

�لََّ
وأعزنــا. والله لا نعطيهــم إلا الســيف. فســر بذلــك رســول الله صــ

ابن‌ســعد،  الســيف«؛  إلا  وبينكــم  بيننــا  فليــس  ارجعــوا،  معــه:  ومــن  حصــن  لعيينة بــن  ــال  وقََ
محمــد، طبقــات الکبــری، 56/2.
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‌4 و 5. غزوۀ بنی‌قریظه و بنی‌نضیر
نظر  گفت:  و  شد  بلند  منذر  بن  حُُباب  کردند.  مشورت  اصحابشان  با  ؟ص؟  پیامبر 

کنیم.  که میان قلعه‌هایشان فرود آییم و ارتباط آنان را با کیدیگر قطع  من این است 
حضرت پیشنهاد او را انجام داد.1

که  بود  این  آن  و  افتاد  مشورت  و  نظرخواهی  شبیه  دیگر  اتفاق  بنیقریظه،  غزوۀ  در 

قریش،  با  ی  همکار و  خیانت  جهت  به  را  یهودیان  قلعۀ  الهی  امر  به   ؟ص؟  پیامبر

کردند. برخی اصحاب از قبلیۀ اوس به خاطر  محاصره و مردان و زنان آنان را اسیر 

درگذرد  آنان  خطای  از  که  کردند  اصرار  ؟ص؟  پیامبر  به  داشتند،  یهود  با  که  پیمانی 

 آنان را ببخشد. رسول خدا ؟ص؟ در مقابل درخواست آنان مقاومت کردند و فرمودند:  و

گذار مکینم؛ او دراین‌باره  ی در این مسئله را به بزرگ شما، سعد بن معاذ، وا »داور

کشته،   نظر دهد من خواهم پذیرفت.« سعد نیز حکم داد: مردانشان  هرچه بگوید و

 زنانشان اسیر شوند. پیامبر ؟ص؟ در این هنگام به او فرمود: »قضيْْت  اموالشان تقسیم و

ی کردی.  بحكْْم الله«2؛ به حکم خدا داور

6. قضیۀ حدیبیه 
که   _ یارانش‌  و  بر پیامبر ؟ص؟  را  راه  قریش  که مشرکان  زمانی  در سال ششم هجری، 

یارت خانۀ خدا رهسپار مکه بودند _ بستند، حضرت با یارانشان به مشورت  برای ز

ید به زن و فرزندان  نشستند و فرمودند: »ای مردم! نظر شما چیست؟ آیا دوست دار

که  داد  پیشنهاد  ابوبکر  کنیم؟«  حمله  ‌میدارند،  باز کعبه  یارت  ز از  را  ما  که  کسانی 

گفت: یا رسول  کنیم و هرکس مانع شد با او میجنگیم. مقداد برخاست و  حرکت 

گوییم...؛ بکله برای جنگ  گفتند نمی که بنیاسرائیل به موسی ؟ع؟  الله! ما آنچه را 

 ، ى أن ننــزل بيــن القــصور ، فقــام الحبــاب بــن المنــذر فقــال: أر 1. »واستشــارهم يــوم قريظــة والنضيــر
م 

ّ
يــه وســلّ

َ
ى اه�للَّه علَ

�لََّ
فنقطــع خبــر هــؤلاء عــن هــؤلاء، وخبــر هــؤلاء عــن هــؤلاء، فأخــذ رســول الله صــ

بقولــه«؛ ابن‌ســعد، محمــد، طبقــات الکبــری، 567/3، صالحــی شــامی، محمــد، ســبل الهــدی 
ی‌شــهری، محمــد، سیــره پیامبــر ؟ص؟، 177/7. والرشــاد، 398/9؛ محمــدی ر

، البدایــة والنهایــة، 140/4؛ ابن‌ســعد، محمــد  کثیــر الدمشــقي، أبوالفــداء إســماعیل بــن عمــر 2. ابن
طبقــات الکبــرى، 75/2.
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که ما همراهت هستیم. سپس اسید بن حُُضیر بلند شد و همان نظر  کنید  حرکت 
ابوبکر را بیان کرد.1

کرد؛ ولی مشرکان قریش مقابل رسول  سپاه اسلام به دستور رسول خدا ؟ص؟ حرکت 
خدا ؟ص؟ و اصحابش ایستادند و مانع حرکت آنان به سوی مکه شدند. حضرت در 
اینجا برخلاف نظر ابوبکر و مقداد و اسید بن حُُضیر با آنان جنگ نکردند و حتی 
فرمان  به  که حضرت عیل ؟ع؟  کردند  امضا  ایشان  با  را  صلح‌نامۀ معروف حدیبیه 

؟ص؟ آن را به تحریر درآورد. پیامبر

7. جنگ طائف 
در این جنگ نیز دو مشاوره از رسول خدا ؟ص؟ وارد شده است:

که اهل طائف در قلعۀ محکم خود مستقر شدند و پیامبر ؟ص؟ نتوانستند  1. زمانی 
در قلعه نفوذ کنند، حضرت با اصحاب به شور و مشورت نشستند. در اینجا سلمان 
آن‌ها  اطراف‌‌‌‌  در  قلعه‌ها،  و  شهرها  محاصرۀ  هنگام  به  ایران  در  ما  که  داد  پیشنهاد 
ی بر طائف،  تا بر دشمن پیروز شویم. شما هم برای پیروز منجنیق نصب مکینیم 
اطراف قلعه منجنیق نصب کنید. حضرت این پیشنهاد را پذیرفتند و اطراف قلعۀ 

طائف منجنیق نصب کردند.2
یه  معاو بن  نََوفََل  با  حضرت  انجامید،  طول  به  طائف  شهر  محاصرۀ  که  زمانی   .2
دراین‌باره به مشورت نشستند و نظر او مبنی بر عدم محاصره و بازگشت به مکه را 

پذیرفتند.3

الهــدی  ی، ‌580/2-581؛ صالحــی شــامی، محمــد، ســبل  المغــاز  ، بــن عمــر واقــدی، محمــد   .1
.37/5 والرشــاد، 

الله  رضــي  الفارســي‌  ســلمان  لــه  فقــال  أصحابــه،  م 
ّ
وســلّ يــه 

َ
علَ اه�للَّه  ى 

�لََّ
صــ الله  رســول  »وشــاور   .2

ّـا كنّّــا بــأرض فــارس ننصــب  ى أن تنصــب المنجنيــق عــلى حصنهــم، فإن� عنــه: يــا رســول الله أر
يصيــب منّّــا بالمنجنيق،  المنجنيقــات عــلى الحصــون. وتنصــب علينــا، فنصيــب مــن عدوّّنــا و
م فعمــل منجنيقــا 

ّ
يــه وســلّ

َ
ى اه�للَّه علَ

�لََّ
ــواء، فأمــره رســول الله‌ صــ إن لــم يكــن ‌منجنيــق طــال الثّّ و

بيــده«؛ صالحــی شــامی، محمــد، ســبل الهــدی والرشــاد، 385/5؛‌ طبــرسى، فضــل بــن حســن، 
.234/1 ى،  الور إعلام 

 ، 3. »ويروى أن النبــي؟ص؟ استشــار ‌نوفــل بــن معاويــة الديلــي في أهل الطائف فقــال: ثعلب في جحر
إن تركته لم يضرك«؛ ابن‌ســعد، محمد، طبقات الکبــرى، 159/2. إن أقمــت عليــه أخذتــه، و
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8. محدثان اهل‌سنت نوشته‌اند: 
گروهی از قریش نزد پیامبر ؟ص؟ آمدند و گفتند: ‌ای محمد! ما همسایگان 

که تمایلی  گروهی از بردگان ما نزد تو آمده‌اند  و هم‌پیمانانِِ تو هستیم و 

گریخته‌اند؛‌‌‌‌ آن‌ها را  به دین و رغبتی به فقه ندارند و از دیار و اموال ما 

ابوبکر  میگویی؟«  »چه  فرمود:  ابوبکر  به  ؟ص؟  پیامبر  بازگردان!  ما  به 

هستند!  تو  هم‌پیمانان  و  همسایگان  گویند؛  می راست  آن‌ها  گفت: 

»فتغیر وجه رسول الله«؛ چهرۀ پیامبر ؟ص؟ دگرگون شد. و به عمر فرمود: 

همسایگان  آنان  که  گویند  می راست  گفت:  عمر  میگویی؟«  »چه 

 هم‌پیمانان تو هستند! »فتغیر وجه رسول الله«؛ چهرۀ رسول خدا ؟ص؟  و

دگرگون شد. و سپس با اشاره به امیرالمؤمنین؟ع؟‌‌‌‌ آن‌ها را تهدید کرد که 
دست از خواستۀ خود بردارند.1

گزارش‌های محدثان و سیره‌نویسان از جمع مشورت‌های  که، با بررسی  خلاصه این
که  میشود  روشن  نکته  این  پیرامونی،  حوادث  و  مختلف  غزوات  در  ؟ص؟  پیامبر 
نمینشستند؛  مشورت  به  خاصی  گروه  و  شخص  با  ی  انحصار به‌طور  حضرتش 
‌ رأی و نظر آنان را جویا میشدند.  کیردند و بکله همگان را در نظرخواهی شریک م
، نظریۀ انحصار مشاورت پیامبر ؟ص؟ با ابوبکر و عمر و به دنبال آن افضیلت  ازاین‌رو
و تقدم آن دو برای خلافت و جانشینی رنگ باخته و شایستگی آن دو را برای امر 

ی با چالشی جدی مواجه میسازد.  حکومت‌دار

رهگیری عدم اظهار نظر امام علی ؟ع؟ در جلسات مشاوره
با توجه به پیوند وثیق روحی و فکری امیرمؤمنان ؟ع؟ با پیامبر ؟ص؟ و ملازمت همیشگی 
ایشان با رسول الله در حوادث و پیشامدها2، به‌طور طبیعی فرایندِِ حضور و مشارکت 

که  کثری امیرمؤمنان ؟ع؟ در جلسات مشاوره در اذهان تداعی میشود؛ حال آن حدا

أبوعبدالرحمــن  العمــال، 108/13؛ نســائي،  کنــز  بــن حســام،  1. متقــی هنــدي، علاءالدیــن علــی 
أحمــد بــن شــعیب، خصائــص أمیــر المؤمنیــن علــي بــن أبي طالــب، ص55.

ابن‌حجــر  مــات«؛  أن  إلى  يفارقــه  فلــم  ‌صغــره  ‌مــن  ‌فلازمــه  صغــره..  مــن  النبــي  ربــاه  قــد  »وكان   .2
.71/7 ي،  البــار فتــح  احمــد،  عســقلانی، 
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که خبری از اظهار نظر  رهگیری غزوات و حوادث صدر اسلام، به ما نشان میدهد 
گر شده بسیار کم‌رنگ است.  امام عیل ؟ع؟ در این چنین جلساتی گزارش نشده یا ا

تصریح  دل‌نشینی  نکتۀ  به  رهگیری،  این  به  پاسخ  در  عامیل  جعفر  مرتضی  سید 
مکیند. او مینویسد:

یا  اعتراض  موقعیت  در  نقشی  هیچ  ؟ع؟  عیل  از  ما  که  این توجه  قابل 

جایگاه  در  همواره  او  که  چرا نمییابیم؛  ؟ص؟  خدا  پیامبر  به  پیشنهاد 

تسیلم در برابر رسول خدا ؟ص؟ بوده و به هر آنچه او راضی بود عیل ؟ع؟ 
هم راضی بود.1

 » ، بکله به عنوان »صاحب سرّّ ازاین‌رو می‌بینیم پیامبر ؟ص؟، عیل ؟ع؟ را فراتر از مشاور
که در مواقع حساس و مهم با امام به خلوت  کردند  « خودشان انتخاب  و »محرم راز
مینشستند و با او محرمانه سخن میگفتند؛ چنانکه در جنگ طائف، گزارش شده 
که پیامبر ؟ص؟ با امیرمؤمنان ؟ع؟ نجوا کردند و به راز سخن گفتند. آنگاه که این سخن 
کردی. حضرت ؟ص؟ فرمودند:  گفتند: با پسرعمویت طولانی نجوا  طولانی شد، برخی 

»‌ما ‌انتجيته ولكنّّ الله انتجاه«2؛ من با او نجوا نکردم؛ بکله خداوند با او نجوا کرد.3

که شاهد رحلت آن حضرت بود، نقل شده  مه، همسر رسول خدا ؟ص؟ نیز 
َ
أمّّسََلَ از 

است:

به آن کسی که امّّ‌سلمه قسم یاد مکیند، آخرین کسی که در پایان حیات 

كب  رسول خدا ؟ص؟ با او وداع کرد و با نجوا سخن گفت عیل؟ع؟ بود! فأ

يناجيه.4  عليه عيّّل ‌فجعل ‌يساره و

ّـه كان  1. » انّّنــا لا نجــد لعلــي ؟ع؟ أي حــضور فــي مواقــع الاعتــراض أو الاقتــراح عــلى رســول الله لأن�
، الصحیح من السیــرة النبي الأعظم،  دائمــاًً فــي موقــع التســليم لرســول الله«؛ عاملــی، سید جعفــر

75/7، تاج‌آبــادی، ترجمــه فارســی الصحیــح، 1791/7.
2. ترمذي، محمد بن عیسی، السنن، 639/5.

ي در شــرح ایــن حدیــث مینویســد: »فهــو نظيــر قولــه تعــالى: >وََمََا رََمََيْْتََ إِِذْْ رََمََيْْتََ  3. ملا علــي قــار
كان ذلــك أســراراًً إلهيــة وأموراًً غيبيــة  هََ رََمََى< ]الأنفــال: 17[. قــال الطيبــي رحمــه الله:  كِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ
وََلَ

ی، علــی بــن ســلطان، مرقــاة المفاتيــح، 3941/9. ‌جعلــه ‌مــن خزانــه«؛ ملا علــی قــار
4. ابن‌ابی‌شیبه، ابوبکر بن ابی‌شیبه، المصنف، 55/18. 
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بن  عيٌٌل  سرّّي  »‌صاحب  فرمود:  ؟ص؟  پیامبر  که  شده  نقل  سلمان  از  همچنین 

ِ من عیل بن أبی‌طالب ؟ع؟ است. أبي طالب«1؛ صاحب س�رِّ

گیری نتیجه‌
 ، نوشتار این  در  ارائه‌شده  ساختار  و  پژوهش،  اين  دست‌آورد  مهم‌ترين  اساس  بر 

، مطلبی‌ بی‌ادعاست و فاقد  ابوبکر و عمر با  انتساب انحصار مشورت پیامبر ؟ص؟ 

که: یخی است؛ چرا پیشینه و پشتوانۀ روایی و تار

طیف‌ها  از  که  یارانشان  از  همیشه  ؟ص؟  پیامبر  مشورت،  و  شور  ماجرای  در  اولاً: 

 دسته‌های مختلف بودند‌ _ حتی از سردستۀ منافقین در جنگ اُُحد‌ _ نظرخواهی  و

و شور گرفتند و این مسئله به ابوبکر و عمر اختصاص نداشت؛ بکله طبق یافته‌ها، 

غالب نظریات آنان در جلسات مشاوره با مخالفت حضرت روبه‌رو میشد.

‌‌‌ و عمر نه از شجاعت لازم برخوردار بودند و نه جایگاه مهمی در میادین  : ابوبکر
ً
ثانیاً

جنگ داشتند تا به سِِمََت مشاور نظامی و اختصاصی پیامبر ؟ص؟ منصوب شوند. 

ی از قوۀ عصمت و بهره‌مندی از صائب‌ترین  : رسول خدا ؟ص؟ به واسطۀ برخوردار
ً
ثالثاً

به شور  با دیگران  گر هم  ا و  با دیگران نداشتند  به مشورت  نیاز  کامل‌ترین نظرها،  و 

امت  برای  الهی  رحمت  باب  از  صرفاًً  می‌شدند،  جویا  را  نظریات  و  مینشستند 

 تألیف قلوب و حرمت نهادن آنان بود. و

لذا تحقیق مزبور قواًًی ادعای اهل‌سنت بر انحصار مشاورت پیامبر ؟ص؟ با شیخین 

 افضیلت آن دو بر خلافت را ابطال میسازد. و

فهرست منابع 

کتاب‌ها
ابن‌أبي‌شیبــه، ابوبکــر بــن أبی‌شیبــه، المصنــف، تحقیــق: ســعد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز 

الســعودية،1436.  _ يــاض  الر يــع،  والتوز كــنوز إشــبيليا للنشــر  الشــثري، دار  أبوحبيــب 
یــم  ابن‌أبي‌الحدیــد، عزالدیــن بــن هبــة‌الله، شــرح نهــج البلاغــه، تحقیــق: محمــد عبــد الکر

یخ مدینة دمشق، 317/42.  ، عیل بن حسن، تار کر 1. ابن‌عسا
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1418ق. ،بیروت،  العلمیــه  الکتــب  دار  اول:  النمــری، 

ابن‌تیمیــه، احمــد بــن عبدالحیلــم، منهــاج الســنة، تحقیــق‌: محمــد رشــاد ســالم، اول: جامعــة 
یــاض، 1406ق. الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، ر

فــؤاد عبدالباقــي،  ی، تحقیــق: محمــد  البــار فتــح  بــن علــي،  أحمــد  ابن‌حجــر عســقلاني، 
1379ق. بیروت،   المعرفــة،  دار

ابن‌حنبــل، أحمــد بــن محمــد، مســند، تحقیــق: شــعیب الأرنؤوط، عــادل مرشــد و آخرون، اول: 
الرســاله، بیروت، 1421ق.

 ، ابن‌ســعد، محمــد بــن ســعد، طبقــات الکبــرى، تحقیــق: إحســان عبــاس، اول: ‌‌‌دار صــادر
.1968 بیروت، 

، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، ســوم: ‌‌‌دار عطــاءات  یــه، محمــد بــن أبي‌بکــر ابن‌قیــم جوز
‌‌‌‌ دار ابن‌حــزم، بــيروت، ١٤٤٠ق. يــاض و العلــم، ر

، تفسیــر القــرآن العظیــم، اول: دار الکتــب  کثیــر الدمشــقي، أبوالفــداء إســماعیل بــن عمــر ابن‌
ــون، بیروت، 1419ق. ــی بیض ــد عل ــه، محم العلمی

ــــــــــــــــــــــ، السیــرة النبویــة، تحقيــق: مصطفــی عبدالواحــد، عيــسى البــابي الحلبــي، قاهــره، 
١٣٩٥ق.

ــــــــــــــــــــــ، البدايــة والنهايــة، تحقیــق: علــي شــيري، اول: دار إحيــاء التــراث الــعربي، بیروت، 
١٤٠٨ق.

إبراهیــم  الســقا،  مصطــفى  تحقیــق:  النبویــة،  السیــرة  جمال‌الدیــن،  أبومحمــد  ابن‌هشــام، 
ــي  ــابي الحلب ــفى الب ــة مصط ــة ومطبع ــركة مكتب ــلبي، دوم: ش ــظ الش ی و عبدالحفی ــار الأبی

1375ق.  ، مصــر  ، وأولاده 

، تحقیــق: مصطــفى دیــب  ي، محمــد بــن إســماعیل، الجامــع الصحیــح المختصــر بخــار
1407ق. بیروت،   ، کثیــر ابن ‌‌‌دار  ســوم:  البغــا، 

ــا، دوم:  ــادر عط ــد عبدالق ــق: محم ــری، تحقی ــنن الکب ــن، س ــن حسی ــد ب ــر احم ــی، ابوبک بیهق
 الكتــب العلميــة، بــيروت، ١٤٢٤ق. ‌‌‌دار

كر و محمــد فــؤاد  ترمــذي، محمــد بــن عیســی، الســنن، تحقيــق و تعليــق: أحمــد محمــد شــا
،١٣٩٥ق. عبدالباقــي، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطــفى البــابي الحلبــي، مصــر

الــکلام،  علــم  فــي  المقاصــد  شــرح  عبــدالله،  بــن  عمــر  بــن  مســعود  ســعدالدین  تفتازانــي، 
1401ق. کســتان،  پا النعمانیــه،   المعــارف  دار

حسینــي میلانــي، سیــد علــی، جواهــر الــکلام فــي معرفــة الإمامــة والإمــام، دوم: الحقائــق، قــم، 
1392ش.
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حلبــي، علــی بــن إبراهیــم بــن أحمــد، السیــرة الحلبیــة أو إنســان العیــون فــي سیــرة الأمیــن 
1427ق. بیروت،  العلمیــه،  الکتــب  دار  دوم:  المأمــون، 

، 1961م.  خطیب، عبدالکریم، عمر بن خطاب، اول ،دار الفکر عربی، مصر
یــخ الإسلام ووفیــات المشــاهیر والأعلام، تحقیــق:  ذهبــي، شــمس‌الدین محمــد بــن أحمــد، تار

عمــر عبدالــسلام تدمــری، اول: دار الکتــاب الــعربی، بیروت، 1407ق.
شــعیب  الشیــخ  بإشــراف  محققیــن  مــن  مجموعــۀ  تحقیــق:  النــبلاء،  أعلام  سیــر  ــــــــــــــــــــــ، 

1405ق. بیروت،  الرســاله،  ســوم:  الأرنــاؤوط، 
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